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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

  در کشوری چند ملیتی مشوشگفتگوی
 تمام ممالك محروسه انجمن در «: قانون اساسی مشروطه مراجعه کنیم چنین می خوانیم90گر به اصل ا

خوانده و » ممالک«ايران را  که يعنی .»شود ھاي ايالتي و ولايتي به موجب نظامنامه مخصوص مرتب مي
ممالک  قرار بود کرده بودند و بر اساس اين پیش بینی را پیش بینی ولايتی و ايالتی ھایآن انجمن  برای

و آلمان و امريکا و روسیه و ژاپن و  اداره شود؛ درست ھمانگونه که ھند محروسهء ايران بصورت فدرالی
 يا لیمحروسه اند و بصورت فدرا ممالکی ھمگی) خود منطقه ای ھای ھر يک با تفاوت(بلژيک و غیره 

 .شوند اداره می فدراسیونی

com.esmail@nooriala 

 نوشته ،»عدم تمرکز در امر کشورداری« مسئلهء اشاره به، در )1(در جمعه گردی ھفتهء پیش

م تمرکز بودم که، از نظر من، آنچه دوستان سازمان جديدالتأسیس جمھوريخواھان ايران دربارهء عد

از امريکا و کانادا (ھمانی است که، که چه بپسندند و چه نه، در دنیای متمدن امروز «قدرت می گويند 

 نام دارد و در کشورھای   و غیز مذھبیغیر زبانی غیر قومی وحکومت فدرال ) گرفته تا ھند و ژاپن

 ايران نوين در قانون بھترين شکل حکومت است و ھمانی است که آباء) و نه چند ملتی(چند ملیتی 

نکه نشان داده  برای اي،و» اساسی مشروطیت از آن بعنوان حکومت ھای ايالتی و ولايتی نام برده اند

در زيرنويس رجوعی داده متی دارد،  قددر مورد آيندهء کشورمان نیز در نزد من باشم که اين عقیده

 ). 2(را منتشر کرده بودم سال پیش آن پنحکه » ايالات متحدهء ايران«بودم به مقالهء 

راه رفتن  بخوبی می دانستم که اينگونه سخن گفتن مثل ،ش جملات فوقدر لحظهء نگارمن، 

 در فضای گفتگو در مورد راھکارھای پايان دادن به تمرکز مشکل ، چرا که؛ است»مین«زمین پر از روی 

» ملیت ھای ايران«و » لحکومت فدرا« عباراتی ھمچون ،زای کشورداری در صد سال اخیر کشورمان

با اين ھمه، بخاطر اينکه در . شان بگذاری منفجر می شوند حکم مین ھائی را دارند که اگر پا روي

را کنار » مصالح شخصی «،ھستم» شفافیت حداکثری«موضع گیری ھای سیاسی معتقد به 

 . گذاشتم و پیه سرزنش شدن را به تن مالیدم

 »تجزيه طلب« مبنی بر اينکه من ھم ،یچند واکنش عصبچندان ديری نپائید و ھم انتظارم 

د و خشم نفکر کردم بھتر است مدتی صبر کنم تا آب ھا از آسیاب بیافتابتدا . نداز راه رسید ،شده ام

اما بزودی نامه ای از يک دوست جوان و . د و آنگاه توضیحاتی در مورد اين مباحث بدھمنھا فروکش کن

 ھوستون تکزاس با او آشنا شده و اخیراً از خواندن کتاب جالبی که که در سفرھايم به[فرھیخته 

 که مرا واداشت به دستم رسید ]، يعنی آقای شاھین نژاد)3(دربارهء علل سقوط ساسانیان نوشته

مطلب اين ھفته را به گفتگو با او اختصاص دھم چرا که می دانم در واکنش او نه تعصب شوونیستی 

 :است نوشته ، پس از کلماتی دوستانهاو. ش جزمیت ھای بی منطقوجود دارد و نه در تفکر

دارم، آنجا که می نویسید که ایران کشوری  مھمی به جمله ای از شما نقد کوچک ولی«

  اعتقاد بهیعنی شما واقعاً. می گیریم Nationality  را برابر با واژۀ "ملیت "حتماً. ملیتی است چند

اگر مطلبی بارھا و   راست می گویند کهھستید؟در ایران ... ری و ھای بلوج و لر و آذ داشتن ملیت
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آن اندازه . ھر چند حقیقتی در آن نباشد ،شود گفته شود، به مرور به مثابه حقیقت پنداشته می بارھا

در اینجا و آنجا سود جسته اند که کم  "ھای ایران ملیت"ترکیب  ھا از این تجزیه طلبان و فدرالیست

 اینگونهاگر .  حتی در نوشتۀ روشنفکر سکولار و ملی گرایی چون شما؛جا می اندازند ادارند آن ر کم

پان "در کتاب . د انداختنرا نیز جا خواھ" ھای ایران ملت"ب شما قول می دھم ترکیپیش رود به 

حمید احمدی به فارسی برگردانده شده عنوان شده که نخستین ھدف پان  که توسط دکتر" تورکیسم

در نھایت تجزیه   فدرالیسم واًه در برابر ادبیاتی است که تدریججامع" سِتَرون کردن"ایران،  درتورکیسم 

اعتقاد راسخ دارم که . بھره می گیرند را تبلیغ می کند و بویژه در این راه از شعارھای حقوق بشری

و " اھ ، پان فارسیست"کشور چند ملتی" ، "ایران ھای ملیت"، "ھویت خواھی"ترکیباتی چون 

 .می یابند اینگونه در جامعه گسترش از آن دسته واژگانی است که" آلمان فدرالیسم مانند آمریکا و"

 سخن گفته اید و آن را تایید کرده اید، "غیر زبانی فدرالیسم غیر قومی و" که از  ھم بخشیءبارهدر

مد کشور از درآ% 85در کشوری که به شدت تک محصولی است و : آید برایم این پرسش پیش می

فدرال " ھای کشور می توانند در مدل ید، چگونه دیگر استانآمی  خوزستان و کھکیلویه صدور نفت

دولت فدرال بخشی از پول  ھای کشور از اگر قرار باشد که بیشتر استان.  زیست نمایند"اقتصادی

 خودگردانی  ازکشور درمی آید، دیگر سخن ھای جنوب باختری  را دریافت نمایند که از استانینفت

 » چیست؟اقتصادی

به ايشان نوشتم که قصد دارم پاسخ ھايم را بصورت جمعه گردی اين ھفته درآورم و اينک 

 .تحقق آن وعده که امیدوارم پايان بحث نباشد

*** 

من در مقالهء  ،»تسھیل بیان مطلب از طريق بکار بردن اصطلاحات رايج«، برای نخست اينکه

با  ؛مگرفته بود Sub-nation بکار نبرده و آن را معادل Nationalityرا در برابر » تملی«واژهء ھفتهء پیشم 

 Nationalityرا در برابر » ملیت« می تواند برابرنھادهء خوبی نباشد چرا که معمولاًعلم به اينکه اين واژه 

-Sub، »رکزعدم تم«رايج در مورد  در دو دھهء اخیر، و در بحث ھای علت آن است که. می برندبکار 

nation من ،ترجمه کرده اند و، تا اطلاع ثانوی و پیدايش برابرنھادهء مناسب تری برای آن» ملیت «به را 

  که ھنوز رواج،»خرده ملت« ترکیب ،لاًمث ،ھر چند که شايد ھمین برابرنھاده استفاده می کنم، نیز از

 با نکات آقای شاھین نژاد، بايد بر اين  اما، در ارتباط.باشد» ملیت«از رساناتر  ،ی نیافته استچندان

 :و چرا. کرد» ملت«را جانشین ) »خرده ملت«يا (» ملیت«نکته تءکید کنم که بھیچروی نمی توان 

کشور در قرن گذشته در  و ،صد سال اخیر ھمیشه در سطح دنیاچند در » عدم تمرکز«بحث 

 به آن  منسجميجاد مجموعهء واژگانی مطرح بوده است اما سازمان دھی به اين بحث و ا نیز،خودمان

آنگاه، از دو  ديد، بخصوص در اروپا، بر می گردد؛به پايان جنگ دوم جھانی و ايجاد تقسیم بندی ھای ج

 multi-level (» چند لايهادارهء «، اين بحث را با عنوان»اتحاديهء اروپا«دھه پیش و با پیدايش 

governance(دارای چند لايه »پیاز«تشکل سیاسی، ھمچون يک از اين منظر ھر .  مطرح می کنند ،

 . است که از میان آنھا سه لايه بیشتر مورد بحث قرار می گیرند
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مطابق  .ترجمه می شود» ملت«به در فارسی  که است Nation میانی آشناترين لايه مفھوم

دارای تنھا » رکشو« ھر ، که سازمان ملل و اغلب اھل تحقیقات نوين بکار می برندمجموعهء تعاريفی

 . يک حکومت، يک ملت، و يک سرزمین با مرزھای شناخته شدهء بین المللی است

 به دلايل ، ھر ملت. می خوانندSub-nationاست » ملت«را که جزئی از » ملت«لايهء پس از 

 تقسیم می شود ھمچون گروه ھای قومی، اجزاء مختلفی به  تاريخی، اقتصادی و فرھنگی،گوناگون

واژه را به / و در دو دھهء اخیر اين مفھوم  می خوانیم Sub-nationزاء را اين اج. ذھبی و غیرهزبانی، م

که (ھای کھن » ملت« آن است که در دوران ما ھا» ملیت« پیدايش  علت.ترجمه کرده اند» ملیت«

 با قرار ، اغلب)بخاطر فقدان تکنولوژی ھای ارتباطی و حمل و نقل مدرن در يک ناحیه متمرکز بوده اند

در کشورھای  اغلب تکه تکه شده و گرفتن در معرض جنگ ھا و تغییرات جغرافیائی ناشی ار آنھا،

 ايران، عراق،  کنونی کشورچھاردر اکثرشان ھا که » کرد« اند؛ درست مثل  گشتهمختلف پراکنده

 يک مرکر خود، در سرزمین محل زندگی متو در ھر يک از اين کشور ھا ترکیه و سوريه زندگی می کنند

Sub-nation از اين . )در اينجا به کردھای، مثلاً، خراسان کاری ندارم (محسوب می شوند» ملیت« يا

چند « به کشوری  را، بی آنکه تصديق اين نکته ايران است»ملیتیچند «لحاظ ايران مسلماً يک کشور 

 وجود یک کشور، مربوط به ی  سیاس  مباحثفرھنگ در کهپدیده ای ھمان  تبديل کند؛ »ملتی

 .در تضاد است» يک ملت/ يک کشور « مفھوم چرا که باخارجی ندارد 

ابر « روبرو می شويم که می توان آن را supranationبا مفھوم ھم » ملت«از در لايهء فراتر اما 

است و معمولاً در مطالعات ) و، در نتیحه، ملت ھا(ای از کشورھا » اتحاديه«ترجمه کرد و آن » ملت

؛ ھرچند )4(را نمونهء کاملی از اين نوع تشکل می دانند» اتحاديهء اروپا«وط به اين رشته پیدايش مرب

که اين پديده به ھیچ روی تازه نیست و قدمتی چندين ھزار ساله دارد و بازماندهء مفھومی است که 

ختند و توجه به می شنا» امپراتوری«و در روم باستانی با واژهء » شاھنشاھی«در ايران آن را با لفظ 

 .شود» ملیت ھا«، يا »خرده ملت ھا«آن می تواند راھگشای چرائی پیدايش 

 در سیر ، امپراتوری وسیعی است کهشاھنشاھی يا ايران کنونی بازماندهء می دانیم که 

 اين جدائی بر حسب خطوط  در عین حال،.تکه ھای مختلفی از آن جدا شده اند ،حوادث تاريخی

بلوچ سرزمین محل سکونت  ھائی از به ھمین دلیل بخش. انی انجام نگرفته استقومی و زبملتی، 

  کھنی از بازماندهء شاھنشاھبیروندر ھا و کردھا و ترکمن ھا و آذری ھا و عرب ھای ايران اکنون 

 ء آندر ايران و ديگر کشورھای ھمسايهمردمان متعلق به اين سرزمین ھا  و، در نتیجه، قرار دارندايران 

 . يافته اند ایشده و سرنوشت ھائی جداگانه» ملیت«يا » خرده ملت«يل به تبد

ھا پیش بینی می کنند  خیلیو با توجه به روند جھانی شدن،  از منظر آنچه در بالا گفته شد،

خواھد ھم فرا  روزی ھا،» ابرملت« و رسیدن به »اتحاديه ھا«و » بازارھای مشترک«که در سیر ايجاد 

يل اقتصادی ـ جغرافیائی ـ فرھنگی کھنی که آفرينش شاھنشاھی ھای گذشته را ، به دلارسید که

 نیز قرار دارند که اکنون در بیرون از جفرافیای امروز ایران شده ھای جدا بخش آن ،ندممکن ساخته بود

 ھمانگونه که بازار ، وپیوست در قلب آن واقع است بازخواھند  کنونیبه اتحاديهء بزرگی که ايران
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اتحاديهء « روزی نیز آيندگان ما شاھد پیدايش ،تکامل يافته است» اتحاديهء اروپا«ک اروپا به مشتر

 تکه ھای از ، ھمچون مادری، ودر مرکز آن قرار داردفعلی خواھند شد که ايران » ای جنوب غربیآسی

اعتقادات اين يک باور ايدئولوژيک نیست و ربطی به . دست رفته در تاريخ خويش را باز خواھد يافت

ندارد و تنھا گمانه ای است مبتنی بر سیر روند جھانی شدن و اقتضائات آن در » پان ايرانیستی«

 ). است» خاورمیانه«که لفظ درست تری برای (آيندهء آسطای جنوب غربی 

داشته است و » بین المللی« ھمواره جنبه ای  ببعد،از دوران ھخامنشیانايران کھن،  در واقع،

در اتحاديهء بزرگ .  نشانهء ھمین نکته است، خود»کاخ ملل« نیز، بعنوان ع تخت جمشیدساختمان رفی

 عضويت ح) ھا»شاه نشین«در قالب (  و حکومت ھا مختلف،»ملیت ھا«، و نه »ملت ھا« ،آن زمان

نظام «نام ديگر اين اتحاديه .  می شد»شاھنشاه خوانده« يا »شاه شاھان«داشتند و رئیس آنان 

  .ودب» ساتراپی

 قانون اساسی 90اصل  جلوتر و نزديک تر به دوران خودمان ھم که بائیم، می بینیم که در

ھاي ايالتي و ولايتي به موجب   انجمن"ممالك محروسه"در تمام « : که می خوانیمنیزمشروطه 

 که برای صد سال قانون مادر در کشور ، اين قانون اساسیيعنی .»شود نظامنامه مخصوص مرتب مي

خوانده و برای آن انجمن ھای ايالتی و ولايتی را پیش بینی » ممالک« ايران را محسوب می شده،ما 

د؛ ن اداره شوغیرمتمرکز قرار بود ممالک محروسهء ايران بصورت ، بر اساس اين پیش بینی،کرده بود و

فاوت ھای ھر يک با ت(درست ھمانگونه که ھند و آلمان و امريکا و روسیه و ژاپن و بلژيک و غیره 

  . اداره می شوندمتمرکزغیر محروسه اند و بصورت یلکاممھمگی ) منطقه ای خود

قبلاً جدا بوده اند و بعداً بھم » لکامم«اين امر ھیچ ربط مستقیمی به اينکه اين توجه کنیم که 

 به ،اص و يا از زمانه ای خان دور، و يا تاريخاً در يک مجموعه جا داشته اند و از روزگارپیوسته اند

با ھیچ منطقی نمی » ملیت ھای ايرانی«عبارت  ندارند و استفاده از ده اند روی آورغیرمتمرکزحکومت 

 منطقی  تجزيه طلبان معدود و بی ريشه ای باشد که از ھر وسیله ای برایمتعلق بهتواند برساخته و 

 . ايران استفاده می کنندروند تجزيهء جلوه دادن

**** 

بکار می » ايران فدرال«عبارت حساس ديگری را نیز اضافه کرد که در شکل به اين عبارت بايد 

را بعنوان واژه ای از آن تجزيه طلبان » فدرال« موارد تاريخی و کنونی نمی توان واژهء  ھیچ يک ازدر. رود

به معنی کسی است که می خواھد يکپارچگی » فدرالیست«حتی، بخصوص در اروپا، واژهء . دانست

رده و از تجزيهء آن رضی يک کشور را از طريق بکارگیری سیستم حکومتی فدرال حفظ کو تمامیت ا

 .جلوگیری کند

صرفنظر از موارد کھن شاھنشاھی که به اتحاديه ھای پیچیدهء کنونی شبیه است و ھمچنان 

قانون نمونه ای از ادارهء نامتمرکز سرزمین ھای وسیع محسوب می شود، حتی مفاد اصل نود 

  انجمن"ممالك محروسه"در تمام «: تعريف يک نظم فدرالی نیستروطه ھم چیزی جز اساسی مش

 .»شود ھاي ايالتي و ولايتي به موجب نظامنامه مخصوص مرتب مي
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 آرزويم ديدن استقرار نظامی فدرال در  کهکه اعلام کنماز اينمن ھیچ ابائی ندارم : صريح بگويم

کنگرهء ملیت ھای ايران «اتنیکی ايران گرد ھم آمده و از اينکه احزاب حتی  من .کشورم ايران است

 آيا :کمی در ھمین نام دقت کنیمبیائید . را بوجود آورند ھیچ ھراسیده و نگران نمی شوم» فدرال

اگر ايران وجود خارجی نداشته باشد تضادی دارد؟ » حفظ تمامیت ارضی ايران«با » ايران فدرال«عبارت 

رؤيای آباء مشروطه نیست نام » ايران فدرال«آيا می تواند داشته باشد؟ آن چه معنائی » فدرال کردن«

 در "اختیار نظارت تامه"ھاي ايالتي و ولايتي  انجمن«:  قانون اساسی مشروطه نوشتند92که در اصل 

خودگردانی «، در نظام کشورداری، معنائی جز  تعريفآيا اين »؟منافع عامه دارند  اصلاحات راجعه به

کنگره تشکیل داده اند تا حق طبیعی و » ملیت ھای ايران فدرال«رد؟ براستی چرا از اينکه  دا»فدرال

 گیرم که عناصر تجزيه طلب ھم ؟ حتی بايد نگران شدتضمین کنندانسانی خود را در آيندهء کشورمان 

طرد و را ب ھا  اين میکروکه خواھد داشت توان آن را ن»ايران فدرال« اما آيا پیکر ، باشنديافتهدر آن راه 

  تھديدتوسل بهبرای گروه ھای اتنیکی  ، در بسیاری مواقع، آيا نبايد تصور کرد که حتی؟دفع کند

بیشتر  )در اينجا به درست و غلط اش کاری ندارم؛ که غلط اش بیشتر از درست اش است (»تجزيه«

آن ديگران و  ند ننشینديگرانتا بر سر میز مذاکره با  و جنبهء دست بالا و به مرگ گرفتن را دارد؟

چرا بايد انتظار  ند را تصديق نکن»ملیت ھا در چھارچوب تمامیت ارضی ايران«صادقانه حقوق طبیعی 

  خود خروج کنند؟سخت گیرانهء از موضع  که آنھاداشت

**** 

» ستم فارس ھا«و » شوونیسم فارس«و » قوم فارس« از مشکل جعلی اشاره به  البتهمن

واژهء » فارس « که بايد بجای واژهءملتفت می شودما می دانم که ھر آدم منصفی ا. نیز آگاھم

 مخالفت کننده با ِ نشاند تا اين عبارات معنا پیدا کند؛ چرا که يک حکومت مرکزیرا » حکومت مرکزی«

 ندارد؛ که اگر چنین بود و اگر  اشاستقرار نظام فئودالی ھیچ ربطی به ريشه ھای نژادی حاکمان

 بود که بايد  نخستین بخش ايرانی قوم متمرکزی به نام فارس ھم وجود داشت، ھمین قومبراست

 از اين .دارد بر ھستندپرچم تجزيه طلبی را در مقابل ھیئت حاکمه ای که بیشترشان ترک بوده و 

 .مغلطه بايد با نیشخندی گذشت و آن را جدی نگرفت

**** 

. نام برده اند» تجزيه طلبی«ستمسکی برای ھم بعنوان م» ھويت طلبی«آقای نژاد از اما 

براستی آيا اينکه مردمانی خواستار حفظ ھويت خود باشند جرم است و بايد جلوی تحقق خواست 

شان گرفته شود؟ مگر وقتی که ما، بعنوان يک ملت، نگران آن ھستیم که در مقابل ھجوم تمدن 

جزيهء جائی را داريم؟ آيا وقتی، در مان را از دست ندھیم قصد ت» ھويت ملی« یا اسلامی غربی

يا ھر زبانی که دوست داريم و (ھمین غربت بلندی که گرفتار آنیم، بچه ھامان را به مدرسهء فارسی 

کرده ايم؟ چرا اگر کرد و ترک و بلوچ ھم » ھويت طلبی«می گذاريم کاری جز ) مدرسه اش وجود دارد

بزنیم؟ » تجزيه طلب« کنند بايد به آنھا برچسب خود را حفظ) و نه ملی(ھويت ھای ملیتی بخواھند 
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ی عیطب واکنش کی یطلب تیھو شدن، زهیگلوبال عصر در «:بقول دوست ناديده ام، آقای امین موحدی

 باشد  یمنف تواند ینم تنھا نه خودی خود به و بوده ونیزاسیگلوبال ءدهیپد به ھا ملت و اقوامی سو از

 محسوبی خاک کره نیا ثروت که  ـیبومی ھا زبان و ھا ھنگفر خرده حفظ جھت در تواند یم بلکه

 .)5(»باشد ھم موثر و مثبت  ـشوند یم

**** 

، علیرغم کوشش ھای تجزيه طلبانه ای که آقای شاھین نژاد به آن اشاره از نظر منباری، 

ک تجزيهء ي.  معانی موفق نمی شودکردنی و معوج  با واژ سازی جعل صرفاً تجزيه طلبیکرده اند،

دولت مرکزی متجاوز و تبعیض آفرين و پايمال يک يکی وجود :  دارد و علت اصلیمملکت دو منشاء

کنندهء حقوق مردمانی که در گروه ھای مختلف قومی و زبانی و مذھبی در سرزمین تحت سلطه اش 

دن و يکی ھم قدرت و زور و اسلحه ای که از جانب بیگانگانی علاقمند به تجزيه ش زندگی می کنند،

بی اين دو عامل نمی توان در میان . کشور در اختیار عمال خودفروش محلی گذاشته می شوديک 

 .ند علائمی حاکی از میل به تجزيه يافتامردمی که سال ھا با صلح و صفا کنار ھم زيسته 

 دوران انقلاب مشروطه که ، با اشاره بهمن در نوشته و گفته ھا عمومی امدر اين مورد 

بارھا از ی از ھمیشه ضعیف تر بود و تا دروازه ھای تھران را ھم نمی توانست اداره کند، حکومت مرکز

چرا ستارخان و باقرخان از تبريز و سردار اسعد از بختیاری و سردار تنکابنی از که مخاطبانم پرسیده ام 

دی خواھان ، ھمراه آزا خود بومی بجای تکه تکه کردن ايران و مستقل ساختن زادگاه ھای،مازندران

 خواستار چون دیگر مشروطه خواھانھم، ، به جای خواستاری جدایی تاندشد تھران رھسپاردیگر 

  حفظ يکپارچگی ایالات محروسه ایران شدند؟

میھن دوستان ما، در مصاف خود با تجزيه طلبان، اين تعبیرھای مفید و متأسفانه، از نظر من، 

  می کنند و خود مترصد می نشینند تامعاندانتقديم  و جاافتادهء بین المللی را در سینی گذاشته

بقول معروف، درست است که . ن شان بشناشند و بشناسانند بکار بردرا به ھنگام» تجزيه طلبان«

 !گفته اند فلانی ريش سفیدی دارد اما ھر ريش سفیدی فلانی نیست

رست، رھايش کرده و اگر بجای ايستادن و از آن خود کردن اين مجموعه واژگان د در واقع،

 واژه ھای اصیل را از معناھای معوج خود پر کنند، آشکارا خودمان نیز به تجزيه طلباناجازه دھیم که 

. روند تجزيه طلبی کمک کرده ايم و بجای حل اين مسئله به بخشی از خود مسئله تبديل شده ايم

به تجزيه طلبان واگذار کنیم؟ چرا ما اگر واژه ھای فدرال و ملیت درست اند چرا آنھا را براستی ھم که 

که اھل قلم و نوشتن ھستیم وارد گود توضیح نشويم و نشان ندھیم که اين عمال ماجراجو ريشه ای 

 از طريق ارعاب و تھديد و با بودجه و اسلحهء می خواھند کشور ما را در سرزمین خويش ندارند و

 بیگانه تکه تکه کنند؟

**** 
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در اين .  تا با شاھزاده رضا پھلوی گفتگوئی تلفنی داشته باشمددست داچندی پیش فرصتی 

 که  کرداشاره ء مھم اين نکته به و ايشانبه میان آمد اتنیکی  ھایگفتگو سخن از خواست ھای گروه

 موافقان و ھم در اردوگاه مخالفان حکومت فدرال ـ گم شدن ءمشکل اصلی اتنیکی ما ـ ھم در جبھه

 بر ، خود را در جیب دارد وخاص» لغت ـ معنی « آنگونه که ھر گروھی معانی دقیق کلمات است،

 گفتگوی سالم و سازنده  جانشینروياروئی ھای زشت و عمیق کنندهء خصومتھمواره حسب آن، 

 را تصديق می کنم نکتهاين م و ده ا بیشتر پی برايشان من روز به روز به صحت اين سخن. می شوند

 و رسید نمی توان به تفاھم و کار مشترک »عدم تمرکز« در مورد امر ککه بدون آفرينش زبانی مشتر

 که خواندن کتاب با ارزش ،اعتقادم آن است که نیروھای خوش قلم جوانی ھمچون آقای شاھین نژاد

 خود را مصروف آفرينش يک  و دانش بايد ھم،)6(ايشان را به ھمهء دوستداران ايران توصیه می کنم

ملیت ھای « ھیچ ايران دوستی از شنیدن عباراتی ھمچون ،ند تا در آيندهچنین زبان مشترکی کن

دچار ھراس نشود و ھمهء اين مفاھیم را دقیقاً علیه » ھويت طلبی«و » ايران فدرال«و » ايران

 .)7(انديشهء خانمان برانداز تجزيه طلبی بکار گیرد

عھد «در کتاب  »فر پیدایشِـس« تکه ای از باب يازدھم از کهديدم  مبه اينجای سخن که رسید 

زبانی بعنوان عنصر اصلی تجزيه و تفرقه و پراکندگی ياد » تشتت« که از ،مسیحیان و کلیمیان» عتیق

لِ  ِـباب( در سرزمین عراق فعلی  آن کتابداستان. صدق می کند چقدر در بحث کنونی ،می کند

و در بین مھاجران کوچنده به ) می شود ياد »شنعار« که در اين کتاب از آن با عنوان سرزمین ،باستان

 :آن اتفاق می افتد

 و ایشان را آجر به جای ".ھا بسازیم و آنھا را خوب بپزیم بیایید، خشت": به یکدیگر گفتند...«

بیایید شھری برای خود بنا نھیم، و برجی را که سرش به  ":و گفتند. قیر به جای گچ سنگ بود، و

 و خداوند ".روی تمام زمین پراکنده شویم ، مبادا برشتن پیدا کنیم، تا نامی برای خویآسمان برسد

ھمانا قوم ": و خداوند گفت. نزول نمود تا شھر و برجی را که بنی آدم بنا می کردند، ملاحظه نماید

را شروع کرده اند، و الان ھیچ کاری که قصد آن بکنند،  یکی است و جمیع ایشان را یک زبان و این کار

ش سازیم تا سخن یکدیگر اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشو. متنع نخواھد شداز ایشان م

 .»"را نفھمند

 به »تشويش زبانی« است و »مجموعهء مفاھیم« به معنی »زبان«توجه کنیم که در اينجا 

ر  درا» ويژه معنائی« ،»مفھوم معین«برای ھر  ،کس ھر، ھمزبان مردمی میانآن است که، در معنی 

  برقرار کردن، در نتیجه، ویافته که با معناھای موجود در ذھن ديگران تطابق نشته باشدذھن خود دا

 . باشدممکن نا  در بین آنان»مفاھمه« و» گفتگو«

 اين وظیفهء ، را دارندن تشويش زبان و پراکندگی ما ايجاد اگر تجزيه طلبان قصد،در بین ما نیز

نیم و مفاھیم را بصورتی شفاف و معین مطرح سازيم؛ نه اينکه برای ما است که از اين کار جلوگیری ک

 وار بسازيم که »مین«تجزيه طلبی از بھترين مفاھیم انسانی مان پديده ھائی  زشتیآلوده نشدن به 

 . ما منفجر شوند گفتگویحظه می توانند زير پایلھر 
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**** 

چنین از سخنم ه ای کرده باشم، بی آنکه من اشار، نامهء خودبخشی از آقای شاھین نژاد در 

 لابد منظورم تأيید  مخالفم»فدرالیسم قومی و زبانی و مذھبی«نتیجه گرفته اند که اگر من با 

است و يا می خواھم تا از طريق برقراری حکومت فدرالی به توسعهء اقتصادی » فدرالیسم اقتصادی«

با تصديق نتیجه گیری ايشان به اگرچه می توانم ھمراه . ھماھنگ مناطق مختلف کشور کمک شود

 نیز اشاره کرده و پیچیدگی ھای »فدرالیسم غیر قومی و زبانی و مذھبی« متنوع اربسیی جنبه ھا

 شاره اين نکته ادر اين مقاله تنھا بهدلکش فدرالیسم در دنیای کنونی را به ايشان يادآوری کنم اما، 

  در گشورمان را نیز»فدرالیسم اقتصادی«حتی برقراری ايشان  ، در پی آن استنباط،می کنم که

درآمد کشور % 85در کشوری که به شدت تک محصولی است و «: ناممکن يافته اند چرا که معتقدند

فدرال " ھای کشور می توانند در مدل ید، چگونه دیگر استانآمی  خوزستان و کھکیلویه از صدور نفت

دولت فدرال بخشی از پول  ھای کشور از ستاناگر قرار باشد که بیشتر ا.  زیست نمایند"اقتصادی

 خودگردانی" کشور درمی آید، دیگر سخن از ھای جنوب باختری  را دریافت نمایند که از استانینفت

 » چیست؟"اقتصادی

  مقالهنه اين به ورود در آن می دانم و مجازخود را نه اگرچه اين يک بحث اقتصادی است و من 

 در بخش برنامه ريزی منطقه ای ی ام کارتجربهءبا تکیه بر ،  شايدماحوصلهء چنین بحثی را دارد ا

 . اين نکته نیز داشته باشم برای مختصرسازمان برنامه و بودجهء ايران، بتوانم پاسخی

به »  يک موضوعنشان دادنمشکل «برای حق اين نیست که نخست اينکه، به نظر من، 

 بیگانه کردار حاکمان بی خرد و ر حال حاضر درست است که د،يعنی.  متوسل شويمی ديگرمشکل

 و گار جنوب  درآمد نفت تکیه برايران ھمهء روندھای ملی تولید ثروت را فرو ھشته و تنھا از طريق

 است »درآمد«اين  به ايران ھمهء مناطق  ملتمسانهءد و، در نتیجه، نگاهن می کنغربی کشور حکومت

ی  و، از سوی ديگر، ايجاد کنندهء ستمشده رانت خوار و اين وضعیت از يکسو آفرينندهء جامعه ای

 بر ساکنان آن ناحیه ثروت آفرين اما، اين نکته ای بديھی است که اگر قرار باشد ايران آينده از مستمر

 و لازم است که برای توسعهء ؛وضعیت کنونی به درآيد نبايد وضعیت کنونی را در آن آينده نیز ادامه داد

 ھمین ، تلويحاً، ادامهءآقای نژادحالیکه پرسش در . ق کشور برنامه ريزی کرداقتصادی تمام مناط

 .که کلاً نقض غرض استفرضی ؛ هء ايران آزاد شده و احتمالاً فدرال بديھی می انگاردوضعیت را در آيند

 اين نکته ای بديھی است که نه ، به حکم بیناکنش ھای طبیعی اجتماعی،در عین حال

 ـ قدرت آن را خواھند داشت که  به آن ثروتثروت آفرين ـ در برابر نیاز بقیهء کشورساکنان يک ناحیهء 

 برسند و بقیهء ايران را به بنگلادش »یجداسر«و سپس به » خودمختاری«به » خودگردانی«بجای 

سھم « از دادن برای ھمیشه  و نه می توان وضعیت سرکوب کنونی را ادامه داده و،تبديل کنند

 .خودداری کردناحیهء ثروت آفرين  ساکن درمردم به » عادلانه

 و زير کشور ما سرزمین فقیری نیست و، از منابع طبیعی کانیاما به ياد داشته باشیم که 

.  اش گرفته تا دشت ھای بادخیز و پر آفتاب اش، سرشار از امکانات تولید انرژی و ثروت استزمینی
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ش و کاربرد فن آوری ھای گوناگون ھمواره مورد تصديق استعداد مردمان اين سرزمین نیز در امر آفرين

کارا ساختن اين استعدادھای به چگونگی   ما مشکل اصلیدر نتیجه،. مستند جھانیان بوده است

 که اين وجود حکم کنیم بر می گردد و در اين زمینه است که بوضوح می توانیم انسانی و طبیعی

لید ثروت ست که ادامهء خود را در تعطیل تو ا»انت خوار ر و، ايدئولوژی زده، فاسد متمرکزحکومتی«

 .ملی و تبديل مردمان به حقوق بگیرھای بیکاره و ناتوان می بیند

اتحاديهء « مرکز بالقوهء  بتواند روزیيک ايران يکپارچه و فدرال، کهدر نتیجه روشن است که 

 .  متحقق شوداداره ای شیوهء ، نمی تواند از طريق ادامهء چنین حکومت وبشود» آسیای جنوب غربی
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